
پرسش و پاسخ

خصلت‌های نجات‌دهنده
امام باقر)ع( به نقل از پیامبر)ص( فرمود: ســه خصلت است که 
هرکس آنها را و یا یکی از آن را داشته باشد در روز قیامت زیر سایه 
عرش خداســت، روزی که هیچ سایه‌ای جز ســایه او وجود ندارد. 
خصلت اول: کســی که آنچه خودش از دیگران می‌طلبد به دیگران 
بدهد. خصلت دوم: کسی که هیچ کس را بر دیگری مقدم یا مؤخر 
ندارد، مگر اینکه بداند در این تقدیم و تأخیر رضای خدا نهفته است. 
خصلت سوم: کسی که بر دیگران عیبجویی نکند، مگر اینکه اول آن 
عیب را از خود دور کند، زیرا هیچ عیبی از او برطرف نمی‌شود، مگر 
اینکه عیبی دیگر برایش ظاهر می‌شود. کافی است که انسان به جای 

بررسی عیوب دیگران به بررسی عیوب خود بپردازد.)1(
____________

1- کافی، ج 1، ص 144

دین حق و دین باطل
قرآن کریم می‌فرماید: »هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین 
الحق«)صف-9( این آیه شریفه دین را به قید حق مقید می‌کند. 
از این آیه کشف می‌شود که دین باطل هم داریم. بنابراین دو قسم 
دیــن داریم: دین حق و دین باطل. بعد هم می‌فرماید: »لیظهره 
علی الدین کله« خداوند متعال دین حق را فرســتاده است تا بر 

تمام دین‌ها که دین باطل هستند غلبه کند و چیره شود.)1(
____________

1- سلوک عاشورایی، آیه الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، منزل چهارم، ص 27

شاخص جامعه متفرق
ابدانهم  المجتمعه  »ایهاالنــاس!  الامام علی)ع(:  قال 
المختلفه اهواؤهم، کلامکم یوهی الصم الصلاب، و فعلکم 

یطمع فیکم الاعداء«.
امام علی)ع( می‌فرماید: ای مردمی که تنها بدنهایتان گرد هم 
است،‌اما تمایلات و خواسته‌هایتان پراکنده! سخن شما سنگ سفت 
و سخت را می‌ترکاند، ولی عملتان دشمن را به طمع وا می‌دارد.)1(

____________
1- نهج‌البلاغه- خطبه 29

سنت جابه‌جایی امت‌ها
پرسش:

امت‌ها و ملت‌ها براساس آموزه‌های وحیانی اسلام براساس چه 
ملاک‌ و معیاری جابه‌جا می‌شوند و آیا امت و ملتی می‌تواند دوام و 

بقای بیشتری داشته باشد؟
پاسخ:

تعریف امت و ملت
امت از ریشه »ام« به مجموعه‌ای از انسان‌ها می‌گویند که جهت هدف 
و مقصد واحدی گردهم جمع شده‌اند. مرز میان امت‌ها مرز عقیدتی است 
که مهم‌ترین شــاخص از نظر اسلام در تقسیم‌بندی جوامع بشری است. 
این گروه از انسان‌ها لزوماً در یک منطقه جغرافیایی با یک کشور زندگی 
نمی‌کنند، و ممکن است ساکن کشورهای مختلف باشند ولی به یک آیین 
مشترک باورمندند. در عربی معاصر امت با «Nation» ملت مترادف است 
و اعضای امت ممکن است دارای عقاید و دین‌های مختلفی باشند، مانند 
»امت عربی«، »امت ایرانی« یا »منظمه الامم المتحده« که به معنای سازمان 
ملل متحد است. بنابراین در فارسی برای این مفهوم امت کلمه ملت به کار 
می‌رود، در حالی که در عربی ملت به معنای دین و مذهب می‌باشد، واژه 

امت در قرآن کریم 45 بار به صورت مفرد یا جمع آمده است.
سنت لایتغیر جابه‌جایی امت‌ها

یکی از سنت‌های لایتغیر در قرآن کریم، سنت جابه‌جایی امت‌ها است، 
بدین معنا که بعد از هر امتی، امت دیگر جانشــین امت قبلی می‌شود، و 
این امر از زمان حضرت آدم)ع( تا زمان خاتم‌النبیین)ص( برقرار بوده است. 
آمدن و رفتن امت‌هایی مانند: امت نوح)ص(، هود)ع(، شعیب)ع(، صالح)ع(، 
ابراهیم)ع(، لوط)ع(، داود)ع( و امت پیامبر)ص( امت‌هایی بوده‌اند که آمده‌اند 
و رفته‌اند و هر یک جانشین امت قبلی خود شده‌اند. بنابراین مادامی که 
اراده حق بر این قرار گرفته که قیامت برپا نشــود و این نظام فعلی جهان 
پایدار باشد، زمین از سکنه خالی نخواهد شد و چنانچه امتی از بین برود، 
امت دیگری جانشــین آن خواهد شد و حکمت این آمد و شدها نیز این 
است که مردم هر امتی در مدتی که باقی مانده است مورد امتحانات الهی 
قرار گیرند تا براساس آنچه عمل کرده‌اند،‌پاداش مناسب دریافت کرده و یا 
به مکافات اعمالشان برسند. در آیات 41 و 42 سوره مؤمنون در این زمینه 
خدای متعال می‌فرماید: پس )قهر خدا آمد و( بانگ مرگبار که سزاوارش 
بودند، آنان را فرا گرفت، و آنان را همچون خاشــاکی که برآب افتد قرار 
دادیم، پس دور باد گروه ســتمگر )از رحمت خدا(. آنگاه بعد از )هلاکت( 
این گروه، نسل‌های دیگری پدید آوردیم علامه طباطبایی)ره( در تفسیر 
المیزان ذیل این آیه می‌نویســد: این آیات دلالت می‌کند بر اینکه یکی از 
سنت‌های خدای تعالی این بوده که همواره امتی را بعد از امت دیگر انشاء 
و ایجاد نموده و به سوی حق هدایتشان کند و به این منظور رسولانی پی 
در پی بفرستد که این سنت امتحان و ابتلای او است. سنتی هم که امتها 
داشته‌اند این بوده که پیغمبران را یکی پس از دیگری تکذیب می‌کرده‌اند. 
سنت دوم خدا این است که تکذیب کنندگان را یکی پس از دیگری هلاک 
کند و این سنت مجازات او است، و اینکه در آیه 44 همین سوره فرموده 
است »وجعلنا هم احادیث« بلیغ‌ترین بیان در رساندن تسلط قهر الهی بر 
دشمنان حق وتکذیب کنندگان دعوت حق است. چون می‌رساند که این 
قهر آنچنان آنها را از بین می‌برد که نه عینی از ایشان باقی می‌گذارد و نه 
اثری، و نه نامی و نه نشانی، تنها داستانی باقی گذاشته که مایه عبرت دیگران 
باشد. در این رابطه خدای متعال در آیه 140 سوره آل عمران می‌فرماید: اگر 
)در احد( به شما آسیبی رسید، به دشمنان شما نیز )در بدر( آسیب رسید 
)پس مقاومت کنید زیــرا( این روزگار را با )اختلاف احوال( میان خلایق 
می‌گردانیم تا خداوند مقام اهل ایمان را معلوم کند و از شما مومنان )آن 
را که ثابت است( گواه دیگران گیرد و خداوند ستمکاران را دوست ندارد«. 
همچنین در آیه 38 سوره محمد)ص( می‌فرماید: شما همان گروهی 
هســتید که برای انفاق در راه خدا دعوت می‌شــوید. بعضی از شما بخل 
می‌ورزند، و هر کس بخل ورزد، نسبت به خود بخل کرده است، و خداوند 
بی‌نیاز اســت و شما همگی نیازمندید. و هر گاه سرپیچی کنید،‌ خداوند 
گروه دیگری را جای شــما می‌آورد. پس آنها مانند شــما نخواهند بود )و 

سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می‌کنید(.
سنت شکست نهایی ابرقدرت‌ها از اسلام

در این رابطه یکی از ســنت‌های لایتغیر الهی این اســت که مومنان 
مخلص، مجاهد و ایثارگر و شجاعی که در راه خدا آگاهانه و خالصانه مبارزه 
می‌کنند،‌ بر کفار و مشرکانی که بر اوضاع جهان مسلط هستند،‌پیروز گرداند. 
لــذا مؤمنان مخلص و آگاه و مجاهد با مال و جان، بدون هر اما و اگری و 
شک و تردیدی باید بدانند و باور داشته باشند که در عرصه مجاهدت‌های 
مخلصانه و شجاعانه خویش، مورد تأیید خداوند قادر و متعال هستند. بنابراین 
باید هرگونه ترس و شک و تردیدی را از خود دور سازند و با پشت گرمی 
به این قدرت لایزال الهی، شجاعانه مبارزه کنند، تا سرانجام جبهه حق به 
پیروزی نهایی برسد. »قل جاء الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقاً« 
»و بگو )ای پیامبر)ص(! حق آمد و باطل نابود شد. آری باطل همواره نابود 

شدنی است )اسراء- 81(
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حمیت را نمی‌توان حالتی برخاسته 
از جهالت و کوتاهی فکر دانست 
هیجان  معنای  بــه  بلکه حمیت 
امری  از  دفاع  در  نفسانی  شدید 
قطعی و مقدس است که می‌تواند 
این قطعیت و قداست ریشه در 

جهالت یا عقلانیت داشته باشد.

امام علــی‌)ع( می‌‌فرماید: اگر 
قرار هســت تعصبی داشــته 
باشید این تعصب شما به خاطر 
و  نیک  افعال  پسندیده،  اخلاق 

کارهای خوب باشد.

بدعت‌ســتیزی  اســام  نظر  از 
وظیفه همگانی در چارچوب امر به 
معروف و نهی از منکر است؛ زیرا 
بزرگ‌ترین  از  یکی  بدعت‌آفرینی 
منکرات اجتماعی است که شالوده 
دین را به هم می‌ریزد و سنت‌های 
الهــی را دگرگون و ســنت‌های 

ابداعی را جایگزین آن می‌کند.

بدعت‌گذار باید شهره آفاق و در 
جامعه رسوا شود تا مردم بدانند 
که آنچــه به نام دین می‌گوید یا 
افترایی  و  بهتــان  می‌کند  عمل 
بیش بــه خدا و رســول و دین 
نیست. لذا رسواکردن بدعت‌گذار 

واجب و لازم است.

خداوند در آیه 26 سوره فتح به 
از  و  اشاره  مسئله حمیت جاهلی 
آن به عنوان كيــى از آفت‏هاى 
حق‏گراىي و حق‏پذيرى در زندگى 

انسان‏ها یاد می‌کند.

پلشــتی و بدی بدعت موجب شــده تا همه پیامبران به مبــارزه با بدعت و 
بدعت‌گذاران بپردازند و اوصیای پیامبران در این راه حتی جان خویش را نثار 
کنند؛ چنان‌که امام حسین)ع( ‌در برابر بدعت که در جامعه اسلامی پدید آمده 

بود قیام کرد و در این راه شهید شد.

از جمله حمیت‌هایی که مثبت و سازنده است، حمیت درباره اصول دین، حمیت نسبت 
به معروف و اخلاق و فضائل اخلاقی، حمیت نسبت به عفت و حیا و غیرت‌ورزی نسبت 

به زن و خانواده، حمیت نسبت به مرزهای ایمان و وطن و دفاع از آنهاست.

 بدعت به معنای نوآوری است، ولی بدعت در 
دین به معنای واردکردن امر غیردینی در دین است، 
به اینکه امری را که اسلام در‌باره آن سخنی نگفته و 
آن را واجب، حرام، مستحب و مکروه ندانسته است، 
به عنوان یکی از اینها وارد دین کنیم و مثلا بگوییم 
جشن تولد واجب یا مستحب است یا بگوییم حرام 
و مکروه است. مشکل این نیست که آیا جشن تولد 
می‌توان گرفت یا نگرفت؛ بلکه مشکل این است که 
می‌خواهیم حکم دینی و شرعی برآن بار کنیم. در 
مطلب حاضر ضرورت و راه‌های مبارزه همگانی با 

بدعت و بدعت‌گذاران تشریح شده است.
***

 مسئولیت انسان در قبال بدعت‌آفرینان
بدعت از بدَْع به معناى نوآورى و ايجاد كردن شىء، 
بدون نمونه پيشين است. اما در اصطلاح، بدعت در دين، 
بــه معنای وضع حكمى بر خــاف حكم خدا و صاحب 
شريعت است. )مفردات الفاظ قرآن کریم،‌ راغب اصفهانی، 
ص‌‌110-‌111، »بدع«( البته از آنجا بیشتر فقیهان بدعت 
را به »ادخال ما لیس من الدین فی الدین« دانســته‌اند، 

تعصب که در عربی حمیت نیز گفته می‌شود، 
حالتی نفســانی و روحی است که انسان در برابر 
چیزی اتخاذ می‌کنــد. در آیات قرآن از حمیت 
جاهلی سخن گفته شــده و آن را عامل کفر یا 
تشدید آن دانسته به‌گونه‌ای که در برابر حق سر 

فرود نمی‌آورند.
اما نوعی از حمیت را می‌توان یافت که ریشه 
در عقلانیت و حقانیت دارد. همین نوع از حمیت 
است که موجب می‌شود تا انسان به حمایت و دفاع 
از حق بپردازد و بی‌غیرتی نشــان ندهد و غیر و 
بیگانه را که به حریم باورها و جان و مال و عرض 

او وارد شده یا می‌شود دفع می‌کند.
نویســنده در این مطلب به تبیین چیستی 
حمیت و نــوع منطقی و عقلانــی و جاهلی و 

غیرعقلانی آن پرداخته است.
***

مفهوم‌شناسی حمیت
تعالیم اسلامی بر مدار فطرت و عقلانیت سامان یافته 
است.)روم، آیه 30( از این‌رو عدالت، اصل حاکم در همه 
آموزه‌های اسلامی و اعتدال و میانه‌روی بهترین شیوه 
و سبک زندگی اســت که بدان فرمان می‌دهد. از نگاه 
آموزه‌های قرآنی هرگونه افراط و تفریط امری بیرون از 
دایره ســامت انسان و راه راست است. انسان در سایه 
عدالت و اعتدال اســت کــه می‌تواند بهترین زندگی را 
تجربه کند و ســعادتمند شود و از بسیاری از مشکلات 

و مصیبت‌ها در امان ماند.
نادیده گرفتن روحیات و غرایز انسانی و یا توجه بیش 
از اندازه به بخشی از نیازها و نادیده گرفتن بخش دیگر 

علی پوریا حمیت عقلانی 
حمیت جاهلی

و

بــه معنای ظلم و خروج از اعتدال و فطرت و عقلانیت 
است. لذا از انسان خواسته تا در صراط مستقیم فطرت 
و اسلام)عقل و وحی( بهترین شیوه و سبک زندگی را 

تجربه کند و مسیر کمالی را بپیماید.
یکــی از رفتارها و صفات انســانی، تعصب و غیرت 
است. انســانی که به چیزی باور و ایمان داشته باشد، 
نســبت به آن تعصب و غیرت می‌ورزد. به این معنا که 
جزم در اندیشــه و قطع و یقیــن و باور قطعی موجب 
می‌شود تا برای آن قداستی قائل شود که کسی متعرض 

آن نشود یا در آن تشکیک و تردید نیفکند.
حميت در اصل از مــاده عربی حَمى بر وزن حمد 
به معنى حرارتى اســت كه از آتش يا خورشيد يا بدن 
انســان و مانند آن به وجــود م‌ىآيد و به همين دليل 
به حالت تب، حمى بر وزن كبرى گفته مى شــود. در 
برخی از روایات حمیت به معنای پرهیز و اجتناب نیز 
آمده است. از این‌رو آن را بهترین دارو درمان بسیاری 
واءِ؛  از دردها معرفی کرده و می‌فرماید: الحِميهًُْ رَأسُ الدَّ
پرهيز، بهترين داروست.)بحارالأنوار، ج 81، ص 207، 

حدیث17(
اما از این واژه حمیت برای برخی از حالات نفسانی 
و روحی شخص نیز اســتفاده شده است. لذا به حالت 
خشم بسیار شدید حمیت می‌گویند. همچنین به نخوت 
و تعصب خشم‌آلود نيز حميت م‌ىگويند. به سخن دیگر، 
اصل این واژه در حرارت مورد استفاده بوده و سپس در 
معنى غضب و بعدا به معنى نخوت و تعصب آميخته با 

غضب بهك‌ار رفته است. 
با نگاهی بــه کاربردهــای واژه عصبیت و حمیت 
می‌توان دریافت که آنها را مترادف و هم معنا گرفته‌اند،‌ 
هرچند که تفاوت‌های لطیفی میان آن دو وجود دارد؛ 
زیرا عصبیت به عصب و رگ‌ها و ریشه‌ها اشاره دارد که 
بیشتر ناظر به قومیت‌گرایی و نژاد‌پرستی است،‌ در حالی 
که حمیت ناظر به حالت نفسانی و شدت هیجانی است 
که فکر و رفتاری در شخص پدید آورده و نسبت به آن 
واکنش شــدید و هیجانی نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که 
برای آن تب می‌کند و حرارت بدن وی افزایش می‌یابد 

و خشم و غضب از چهره‌اش نمودار می‌شود. 
راغــب اصفهانی در مفــردات م‏ىگويــد: عرب از 
نيروى غضب وقتى فوران كند و شــدت يابد تعبير به 
»حميــت« مك‏ىند و م‏ىگويــد: »حميت على فلان« 
يعنى عليه فلانى ســخت خشــم گرفتم. خداى تعالى 
هم اين كلمه را در قرآن به کار گرفته و فرموده اســت: 
« و به استعاره از همين معنا است كه  هًِْ هًَْ الجْاهِليَِّ »حَمِيَّ
م‏ىگويند: »حميت المكان حمى«، يعنى از مكان دفاع 
كردم و يا آن را حفظ كردم)مفردات الفاط قرآن کریم، 

راغب، ذیل ماده »حمى«(.
پس حمیت حالتی نفسانی همراه با هیجان شدید 
و خشم گرفتن نسبت به کسی یا چیزی است. از اضافه 

حمیت به جاهلیت این معنا به دست می‌آید که حمیت 
می‌تواند به دو شکل باشد یا ریشه در جهالت یا عقلانیت 
داشته باشد. انسانی که غیرت می‌ورزد بر اساس عقلانیت 
ایــن تعصب و حمیت را دارد؛ چرا که انســان وقتی به 
حکم عقل به امری به شــکل قطع و یقین معتقد شد‌، 

از آن دفاع و حمایت می‌کند. 
بنابراین، نمی‌توان گفت که حمیت تنها ریشه در 
جهالت یا جاهلیت دارد. در آموزه‌های قرآنی به دوره 
پیش از اسلام عصر جاهلیت گفته شده است؛ چرا که 

گفتمان غالــب در آن دوره جهل و تقلید کورکورانه 
بود و عقل و حلم بر آن جامعه حاکم نبود. البته این 
بدان معنا نیست که اصلا هیچ کاری برخاسته از عقل 
و همراه حلم نبود، بلکه به معنای آن اســت که جو 
غالب آن زمان حاکمیت ســنت‌های خرافی و تقلید 
کورکورانــه از نیاکان بــه دور از خردورزی و ارزیابی 

دوباره عقاید و سنت‌ها و آیین‌ها و رفتارها بوده است.
پس حمیت را نمی‌توان حالتی برخاسته از جهالت 
و کوتاهی فکر دانســت، بلکه حمیت به معنای هیجان 
شــدید نفسانی در دفاع از امری قطعی و مقدس است 
که می‌تواند این قطعیت و قداســت ریشه در جهالت یا 
عقلانیت داشته باشد. یعنی همان‌گونه که انسان عاقل 
پس از جزم و قطع به اندیشــه و عقیده‌ای‌، نســبت به 
آن تعصــب می‌ورزد و غیرت دارد و از اندیشــه و افکار 
و عقایــد قطعی خود دفاع و حمایت می‌کند، همچنین 
جاهل نیز ممکن است به سنت‌های جاهلی نیاکان خود 

حمیت ورزد و از آن دفاع کند.
بنابراین نمی‌توان در تعریف حمیت گفت: اين حالتى 
است كه بر اثر جهل و كوتاهى فكر و انحطاط فرهنگى 
مخصوصا در ميان اقوام جاهلى فراوان است‌، و سرچشمه 
بسيارى از جنگ‌ها و خونريزي‌هاى آنها م‌ىشود؛ بلکه 
حمیت می‌تواند ریشه در جهالت و جاهلیت یا عقلانیت 

و اسلامیت داشته باشد.
بر این اســاس حمیت در ادبیــات عربی به معنای 
مثبت و منفی آن به کار رفته و می‌رود؛ چرا که گاه به 

معنای تعصب ناپسند و مذموم به‌کار می‌رود که در آن 
صورت بیشــتر با قید جاهلیت همراه می‌شود و گاه در 
معنای مثبت و تعصب و غیرت پسندیده به کار می‌رود 

که اشاره به غیرت منطقی و تعصب سازنده دارد.
امير مؤمنان على)ع( به هنگام انتقاد از بعضى از ياران 
سست عنصر و سركش م‌ىفرمايد: منيت بمن لا يطيع 
اذا امــرت و لا يجيب اذا دعوت... اما دين يجمعكم و لا 
حميهًْ تحمشــكم؛ گرفتار مردمى شده‌ام كه اگر فرمان 
دهــم اطاعت نمك‌ىنند و اگر دعوت‌شــان كنم اجابت 
نمك‌ىننــد... آيا دين نداريد كه شــما را جمع كند؟ يا 
غيرتى كه شما را بخشم آورد و به انجام وظائف وادارد.

)نهج‌البلاغه، خطبه 39(
ولــى غالبا واژه حمیت در همــان معنى مذموم و 
غیرت در معنای مثبت آن بهك‌ار رفته اســت‌، چنانكه 
امير مؤمنان علــى)ع( در خطبه قاصعه بارها روى اين 
معنا تيكه كرده اســت و در مذمت ابليس كه پيشواى 
مســتكبران بود، م‌ىفرمايد: صدقه بــه ابناء الحميهًْ و 

اخوان العصبيهًْ و فرسان الكبر و الجاهليهًْ؛ او را فرزندان 
نخوت و حميت‌، و برادران عصبيت‌، و سواران بر مركب 
كبر و جهالت تصديق كردند.)نهج‌البلاغه، خطبه ‌192، 

خطبه قاصعه(
آن حضــرت در جــاى ديگر از هميــن خطبه‌، به 
هنگامى كه مردم را از تعصبات جاهليت برحذر م‌ىدارد، 
مــى فرمايــد: فاطفئوا ما كمن فــى قلوبكم من نيران 
العصبيــهًْ و احقاد الجاهليهًْ‌، فانمــا تلك الحميهًْ تكون 
فى المســلم من خطرات الشيطان و نخواته و نزغاته و 

نفثاته!؛ شراره‌هاى تعصب و يكنه‌هاى جاهلى را كه در 
قلب داريد خاموش ســازيد، كه اين نخوت و حميت و 
تعصب ناروا در مسلمانان از القائات و نخوت و وسوسه 

شيطان است.)همان(
به هر حال شــكی نيست كه وجود چنين حالتى از 
حمیت، برخاسته از جهالت و تقلید کورکورانه از نیاکان 
در فرد يا جامعه باعث عقب‌ماندگى و سقوط آن جامعه 
بوده و پرده‌هاى سنگينى بر عقل و فكر انسان م‌ىافكند 
که او را از درك صحيح و تشــخيص سالم بازمی‌دارد و 
گاه تمام مصالــح او را به باد فنا م‌ىدهد. اصولا انتقال 
ســنت‌هاى غلط از قومى به قوم ديگر در ســايه شوم 
همين حميت جاهلي و حمایت‌های کورکورانه از عقاید 
و افکار و رفتار نیاکان صورت م‌ىگيرد و پافشارى اقوام 
منحرف در برابر انبياء و رهبران الهى نيز غالبا از همين 

رهگذر است.
از امام على بن الحســين)ع( درباره عصبيت سؤال 
كردند و ایشان فرمود: العصبيهًْ التى ياءثم عليها صاحبها 
ان يرى الرجل شــرار قومه خيرا عن خيار قوم آخرين 
و ليس من العصبيــهًْ ان يحب الرجل قومه و لكن من 
العصبيــهًْ ان يعين قومه على الظلم؛ تعصبى كه موجب 
گناه اســت اين است كه انســان با آن، قوم خود را از 
نكيان قوم ديگر برتر بشــمرد، ولى دوست داشتن قوم 
خود تعصب نيست‌، تعصب آن است كه آنها را در ظلم و 
ستم يارى كند.)الكافى، ج‌2، ص‌233؛ تفسير نورالثقلين، 

ج ‌5، ص ‌73، حديث 70(
بنابراین حمیت و تعصّب برگرفته از عصبيّت جاهلی 
خصلتى اســت كه فرد‌ را به حمايت از خويشــان خود 
وادار كند، حال چه ظالم باشند يا مظلوم.)لسان‌العرب، 
ج‌9، ص‌233، »عصب«( چنین تعصبات و حمیت‌هایی 
است که ناپسند و مذموم است؛ اما اگر تعصب برخاسته 
از حقانیت و در دفاع از حق و عدالت و مظلوم باشــد‌، 
چنین حمیت و غیرت و تعصبی نه‌تنها مذموم نیســت 

بلکه پسندیده و فضیلتی اخلاقی است.
زمینه‌ها و آثار حمیت و تعصب جاهلی

حمیت جاهلی هیجان خشم‌آلودی است که ریشه در 
جهل و فرهنگ و گفتمان عصر جاهلی دارد. حمایت‌ها 
و غیرت‌ورزی‌هــا و تعصب بیجای مردم حجاز در برابر 
آموزه‌های عقلانی و وحیانی اســام موجب شد تا این 
مردم در برابر حق موضع‌گیری منفی داشــته باشــند. 
از این‌رو مفســران، حميت جاهلی را به مفهوم انكار و 
حق‏ناپذيرى گرفته‌اند؛ چرا که هنگامى كه گفته م‏ىشود: 

»فلان ذوحميهًْ منكرهًْ« منظور اين اســت كه او داراى 
سرسختى و لجاجت است. همین لجاجت است که اجازه 
نمی‌دهد تا با آنکه حق را شــناخته‌اند آن را باور نکنند 
و بــه انکار آنچه به حقانیت آن یقین کرده‌اند بپردازند.

)نمل، آیه 14(
خداوند در آیه 26 ســوره فتح به مســئله حمیت 
جاهلــی اشــاره و از آن بــه عنوان كيــى از آفت‏هاى 
حق‏گراىي و حق‏پذيرى در زندگى انسان‏ها یاد می‌کند: و 
هنگامى را به ياد آورد كه كفرگرايان در دل‏هاى خويش 
تعصب جاهلي را قرار دادند و تعصب ورزيدند و حق را 

گردن ننهادند و اصلاح نپذيرفتند!
خداونــد در این آیه می‌فرماید که در دل‏هاى آنان 
آفت تعصب و سرسختى و حق‏گريزى و اصلاح‏ناپذيرى 

جاهليــت قــرار دارد و در برابر حــق و عدالت تعصب 
م‏ىورزند و خشــونت و نفرت نشان م‏ىدهند. آنگاه در 
بيان ماهيت اين حميت و خشونت كفرگرايان م‏ىافزايد: 
تعصــب و حق‏گريــزى آنان همان آفتى اســت كه در 
جاهليت گريبان پــدران و نياكان آنان را گرفته بود و 
بر اثر همين آفت و نادانى هرگز حاضر نبودند سخن و 
منطق كسى را كه چيزى جز آنان م‏ىگفت، گوش دهند 
و در مورد آن بينديشند. آرى، اينان نيز به همين آفت 
گرفتارنــد و به همين دليل در برابر وحى و رســالت و 
منطق آسمانى و انديشه‌های پيامبر به خشم و خشونت 

و يكنه‏توزى و نفرت‌ورزى رو م‏ىآورند.
از آیات قرآن به دســت می‌آید که ریشــه و بستر 
تعصبــات و حمیت‌های جاهلی، امــوری چون جهل 
و نادانــی اســت.)فتح، آیه 26( البته باید دانســت در 
کاربردهــای قرآنی و روایی جهــل در برابر عقل نیز به 
کار رفته است. پس جاهلیت تنها به معنای فقدان علم 
نیســت بلکه به معنای فقدان به‌کارگیری عقل و تعقل 
نیز آمده اســت. لذا می‌توان گفت یکی از ریشــه‌های 
تعصب جاهلی همان بی‌خردی و تعقل نورزیدن است.

البته اموری چون انحصارطلبی و فشــار گفتمانی 
نیز می‌تواند عامل تعصب و حمیت ناپســند باشد. این 
حالت در جوامعی پدید می‌آید که فشــار اجتماعی به 
اندازه‌ای شدید است که انسان نمی‌تواند مسیر درست 
را خود انتخاب کند. در جوامع قبیله‌ای فشار سنت‌های 
قبیله موجب می‌شــود تا انسان همان گفتمان غالب را 
بپذیرد هرچند که مخالف عقلانیت و حقانیت باشــد. 
در جهان امروز نیز فشــاری که افکارســازی رسانه‌ها 
ایجاد می‌کنند و ســلطه گفتمانی آن موجب می‌شود 
که انســان امکان انتخاب کمتری داشته باشد و تحت 
فشــار جوسازی‌های استکباری و رســانه‌های آن قرار 
گیرد و خواسته و ناخواسته در همان مسیر باطل برود. 
در آیات قرآن بارها گزارش شــده که پیامبران از سوی 
قبیلــه و دولتمردان تهدید به اخراج از قبیله یا تنبیه و 
یا حتی قتل می‌شدند. همین فشار است که بسیاری از 
مردم نمی‌توانند از ملت و آیین حاکم بر قبیله دســت 
بکشند و به ســوی حق بروند.)اعراف، آیات 88 و 89؛ 

ابراهیم، آیه 13(
از فشــار گفتمانی که انحصارطلبان ایجاد می‌کنند 
شخص ناچار می‌شود که در آن چارچوب حرکت کند 
تا منافع مادی بلکه حتی جانی‌اش حفظ شــود. همین 
انحصارطلبی اســت که بازی ارتداد و رویه‌های دیگر را 

ایجــاد می‌کند تا موجب تضعیــف رویکرد حقمدارانه 
دیگران شود.)بقره، آیه 135؛ آل‌عمران، آیات 72 و 73(

فشــار اســتکبار از دیگر عواملی است که از بیرون 
شــخص را وادار می‌کند تا از مســیر حق خارج شود و 
دچار حمیت‌ها و تعصبات جاهلی گردد.)صافات‌، آیات 
‌‌35 و ‌36( مستکبران و اشراف هر قوم برای حفظ منافع 
خود می‌کوشــند تا وضعیت موجود را حفظ کرده و از 
آن حمایــت کنند؛ زیرا هرگونه تغییری در فکر و رفتار 
جامعه به معنای احتمال تغییر در منافع یا میزان کسب 
آن خواهد بود و ممکن اســت از سلطه استکباری آنان 
بکاهد. از این‌رو خداوند در آیات 5 تا 7 سوره ص و نیز 
21 تا 23 ســوره نوح منافع مادّى و سلطه‌گرى اشراف 
را منشأ تعصّب آنان به معبودان باطل و مخالفت با آيين 

پيامبران معرفی می‌کند.
البته برخی از مردم اصولا با آنکه حق را می‌شناسند 
ولی مانند کشــاورز که بذر را می‌پوشاند اینان حق را 
می‌پوشــانند و دفن می‌کنند تا در مســیر کفر خویش 
پیش بروند و آن را ادامه دهند. از این‌رو گرفتار حمیت 

جاهلی و تعصبات کورکورانه هستند.)فتح، آیه 26(
از آنچه گذشــت به‌ســادگی می‌توان دریافت که 
تعصبات کورکورانه و حمیت‌های جاهلی چه آثار مخربی 
بر فرد و جامعه خواهد داشــت. تقلید کورکورانه)بقره، 
آیه 170(، کفــرورزی و مخالفت با حق)فتح، آیه 26( 
اضطراب و عدم آرامش)فتح، آیات 26 و 27(، انحراف از 
عدالت)نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8( حق‌ناپذیری)بقره، 
آیه 170؛ یونس،‌ آیه 78(، خشــونت)مریم، آیات 42 و 
46؛ انبیــاء، آیه 68؛ عنکبــوت، آیات 17 و 18(، جرم 
و گناه)شــعراء، آیات 198 تــا 200؛ اعراف، آیه 28(، 
ممانعت از شناخت)مؤمنون، آیه 24(، گمراهی)فرقان، 
‌آیــات 41 و 42(، و ممانعت از ایمان‌آوری)یونس، آیه 

78( از جمله این آثار است.
بهترين راه مبارزه با خوى زشــت حمیت و تعصب 
جاهلی و طريق نجات از اين مهلكه بزرگ‌، تلاش براى 
بالا بردن سطح فرهنگ و فكر و ايمان هر قوم و جمعيت 
است. در حقيقت داروى اين درد را قرآن مجيد در آيه 
26 ســوره فتح بيان كرده، آنجا كه در نقطه مقابل آن، 
از مؤمنانى بحث مك‌ىند كه داراى سيكنه و روح تقوى 
هستند، بنابراين آنجا كه ايمان و سيكنه و تقوى است، 
حميت جاهليت نيست و آنجا كه حميت جاهليت است 

ايمان و سيكنه و تقوى نيست!.

مبارزه با بدعت در دین 
وظیفه‌ای همگانی

می‌توان گفت که نسبت دادن هر چیزی به دین در حالی 
که دین درباره آن رای و نظری نداده به عنوان بدعت است. 
از این رو، در امور مستحدثه و جدید که خداوند در آن به 
طور کلی یا خصوصی، حکمی را صادر نکرده‌، اگر کسی 
بدون بهره‌گیری از روش اســتنباط الاحکام و »رد‌الفرع 
الی الاصل« اقدام به صدور حکم شرعی کند، در حقیقت 

بدعت کرده اســت. در طول تاریخ همواره بدعت وجود 
داشته است و حتی در میان اعراب جاهلی این فرهنگ 
راه یافته بود که برخی به نام خدا حلال و حرام می‌کردند 
و احکامی چون حرمت گوشــت برخی از چارپایان را به 

خدا نسبت می‌دادند.
بدعت‌گــذاران به انگیزه‌هایی چون درآمدهای ناچیز 
)بقره، آیه 79(، هواپرســتی و ســوء‌ اســتفاده از جهل 
مردم )انعام، آیه 150؛‌ مائده، آیه 103( به این کار اقدام 
می‌کردند. این‌گونه رفتار به ســبب آنکه افترا و تهمت به 
خداوند است بشدت از سوی خداوند تقبیح و تهدید شده 
و بدعت‌گذاران و بدعت‌آفرینان را به عذاب سخت دوزخ 

مژده داده است.)بقره،‌ آیه 79؛ انعام، آیه 183(
پلشتی و بدی بدعت موجب شده تا همه پیامبران به 
مبارزه با بدعت و بدعت‌گذاران بپردازند )اعراف، آیه 32( 
و اوصیــای پیامبران در این راه حتی جان خویش را نثار 
کنند؛ چنانکه امام حسین)ع( ‌در برابر بدعت که در جامعه 
اسلامی پدید آمده بود قیام کرد و در این راه شهید شد.

از نظر اســام بدعت‌ستیزی، وظیفه همگانی در 
چارچــوب امر به معروف و نهی از منکر اســت؛ زیرا 
بدعت‌آفرینــی یکی از بزرگ‌ترین منکرات اجتماعی 
اســت که شالوده دین را به هم می‌ریزد و سنت‌های 
الهی را دگرگون و سنت‌های ابداعی را جایگزین آن 

می‌کند.
البتــه در ایــن میان برخی از افراد مســئولیت‌های 
سنگین‌تری دارند که از آن جمله مسئولیت عالمان دینی 
است که نمی‌توانند در برابر بدعت و بدعت‌گذاران سکوت 
کنند. پیامبر)ص( می‌فرماید: إذا ظَهَرَتِ البِدَعُ في امَُّتي 
فَليُظهِرِ العالمُِ عِلمَهُ‌، فَمَن لمَ يفَعَل فَعَليَهِ لعَنَةُ الّل؛ هر گاه 
بدعت‌ها در ميان امّت من آشكار شوند، عالمِ بايد دانش 
خود را آشكار کند. پس هر كه چنين نكند‌، لعنت خدا بر 

او باد!)الكافي‌، ج ‌۱، ص ‌۵۴، ح ۲(
بدعت، شــیطنت ابلیس و شــیاطین هم‌پیمان او از 
جن و انســان اســت،‌ در این میان این عالمان هستند 
که با تشخیص درســت بدعت از شریعت می‌توانند آن 

را شناســایی و به مردم بشناسانند. در این میان عابدان 
به سبب اینکه متوجه نیستند در جایگاه عالم نمی‌توانند 
يطانَ  باشــد. از این رو انتظار از عالم است تا عابد: إنَّ الشَّ
يضََــعُ البِدعَةَ للِنّاسِ فَيُبصِرُهَا العالمُِ فَيَنهى عَنها‌، وَالعابدُِ 
هُ لهَا و لا يعَرِفُها؛ شيطان‌، براى  مُقبِلٌ عَلى عِبادَتهِِ لا يتََوَجَّ
مردم‌، بدعت م‌ىگذارد، عالمِ‌، آن را م‌ىبيند و از آن نهى 
مك‌ىند و عابد، به عبادتش روى م‌ىآورد و به آن بدعت‌، 
نه توجّهى مك‌ىند و نه آن را م‌ىشناسد.)بحار‌لأنوار‌، ج ‌۲، 

ص ‌۲۴، ح ۷۲(
طرد اجتماعی بدعت‌گذاران 

از وظایف مردم در قبال بدعت‌گذاران طرد اجتماعی 
آنان است. به این معنا که هر گونه ارتباط با آنان را قطع 
کرده و تعامل و رفت و آمد نداشته باشند. پیامبر)ص( با 
صراحت از طرد اجتماعی این افراد با عنوان )اعراض( یاد 
می‌کند و فرمان می‌دهد که با آنان هنگام مواجه شــدن 
این‌گونه برخورد کنید و رو برگردانید.)تنبيه‌الخواطر: ج ۲ 
ص ۱۱۶( در جایی دیگر می‌فرماید که رو بر ایشان ترش 

کنید.)كنز‌العمّال: ج ۱، ص ۳۸۸، ح ۱۶۷۶(
در روایات آمده اســت که هرگونه روی خوش نشان 
دادن به بدعت‌گذاران روا نیســت؛ زیرا چنین رفتاری در 
حقیقت تایید آنان و در نتیجه موجب گسترش بدعت و 
گســتاخی بدعت‌گذاران می‌شود. پیامبر)ص( می‌فرماید 
رفت و آمد بــه نزد بدعت‌گذاران)المعجم الكبير، ج ‌۲۰، 
ص ‌۹۶، ح ‌۱۸۸( و لبخنــد زدن به روی آنان)بحار‌الأنوار، 

ج ‌۴۷، ص‌۲۱۷، ح ۴( به معنای کمک کردن به دیگران 
برای ویرانی اسلام است.

پس لازم است که از هر گونه ارتباط با بدعت‌گذاران 
خودداری و آنان را از جامعه طرد کرد؛ چنان‌که حضرت 
موسی)ع( سامری بدعت‌گذار را طرد کرد.)طه، آیه 79(

پیامبر)ص( می‌فرماید: هر گاه پس از من‌، شــكّاكان 
و بدعت‌گــذاران را ديديد‌، از آنان بيــزارى بجوييد و تا 
م‌ىتوانيد‌، به آنان ناســزا بگوييد و از آنها‌، بدگوىي كنيد 
و محكومشان نماييد تا ديگر در تباه كردن اسلام‌، طمع 
نكنند و مردم از آنها بر حذر باشــند و از بدعت‌هايشان‌، 
چيزى نياموزند. بدينسان‌، خداوند، در عوضِ آن، براى شما 

پاداش‌هاىي را م‌ىنويسد و به سبب آن، درجات شما را در 
آخرت بالا می‌برد.)بحار‌الأنوار، ج ‌۷۴، ص ‌۲۰۲، ح ۴۱(

بدعت‌گذار باید شهره آفاق و در جامعه رسوا شود تا 
مردم بدانند که آنچه به نام دین می‌گوید یا عمل می‌کند 
بهتان و افترایی بیش به خدا و رســول و دین نیست. لذا 
رســواکردن بدعت‌گذار واجب و لازم است. )كنز العمّال: 

ج ۳ ص ۸۲ ح ۵۵۹۹(
حسین پوررضایی

حمیت و غیرت در راه حق 
چنان‌که بیان شــد، حمیت به دو شکل عقلانی و 
جاهلی نمود پیدا می‌کند. حمیت جاهلی و غیرعقلانی 
آن اســت که ریشه در تعصبات قومی داشته باشد، اما 
اگر ریشه حمیت عقل باشد،‌ این حمیت نه‌تنها پسندیده 
بلکه واجب اســت؛ چرا که از لوازم عقلانیت، اخلاق و 
حیا و دینداری اســت. انسان عقلانی از اصول اخلاقی 
خود دفاع می‌کند و همواره بر کارهای خوب و پسندیده 
تاکید کرده و از کارهای زشت بازمی‌دارد. از آنجا که دین 
نیز جز اخلاق نیست و پیامبر)ص( بعثت خود را اتمام 
مکارم اخلاقی دانسته است به‌خوبی روشن می‌شود که 
دفاع از اصول عقلانیت لازم اســت و نمی‌توان در برابر 

حق کوتاه آمد و از آن دفاع نکرد و حمیت نورزید.
از جمله حمیت‌هایی که مثبت و ســازنده اســت، 
حمیت درباره اصول دین، حمیت نســبت به معروف و 
اخلاق و فضائل اخلاقی، حمیت نســبت به عفت و حیا 
و غیرت‌ورزی نسبت به زن و خانواده، حمیت نسبت به 

مرزهای ایمان و وطن و دفاع از آنهاست.
آیات و روایات بســیار، از این حمیت سخن گفته و 
ایــن حمیت را عامل دفاع از حق و حقانیت و عدالت و 

حمایت از آن دانسته است.
امام علی‌)ع( می‌‌فرماید: فان کان لا بد من العصبیهًْ 
فلیکــن تعصبکم لمکارم الخصــال و محامد الافعال و 
محاســن الامور؛ اگر قرار هست تعصبی داشته باشید 
این تعصب شما به خاطر اخلاق پسندیده، افعال نیک 
و کارهای خوب باشد.)نهج‌البلاغه خطبه ‌۱۹۲، خطبه 

قاصعهًْ(
از این حدیث به‌خوبی روشن می‌شود که ایستادگی 
سرسختانه برای طرفداری از یک واقعیت مطلوب و امر 
حق‌، نه‌تنها تعصب مذموم نیســت، بلکه می‌تواند خلأ 
روحی انسان را در پیوندهای نادرست جاهلی پر کند.

)مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‌۱۵، ص ۳۵۵(


